
  

 

  کشور: جانابه هایهویت
  آپیا آنتونی کوامی

گر همه »تمامیت ارضی«تر است یا مهم» حق تعیین سرنوشت«آمیز است؟ مفهومی مناقشه» ملت«درآمد: چرا  ؟ ا
چنین دشوار » ما«ی کیستیِ اغلب دستیابی به توافق درباره حق داریم بر خود حکومت کنیم چرا» ما«پذیریم که می

 شدن چیست؟گرایی در عصر جهانییا حتی ناممکن است؟ علل رواج ملی
  

دنیا آمد. مادر و پدر او یهودی بودند و، به ترتیب،  ، بهتریسته، در شهر ۱۸۶۱آرون اتِوره اشمیتز در اواخر سال 
ی جوان شهروند همین اصالت ایتالیایی و آلمانی داشتند. تریسته بندر تجاری اصلی امپراتوری اتریش، و اتوره

لیا به این معنا نبودند که فرد شهروند آلمان یا ایتا» ایتالیایی«و » آلمانی«امپراتوری بود. در زمان تولد او کلمات 
ها و نشینها، شاهزادهها، پادشاهینشینتعدادی از دوککنار هم قرار گرفتن نه ساله بود، از  است. زمانی که اتوره

، در ایالت باواریا، راهی مدرسه شد، ۱۸۷۴شکل گرفت. وقتی که اتوره در سال ، آلمان متحد هانزاییشهرهای -دولت
  تر بود. کشور آلمان از او جوان

توان گفت که اتوره و ایتالیا دوقلو بودند. دولت ایتالیای مدرن و اتوره در وضع ایتالیا چگونه بود؟ در حقیقت می
های اتوری اتریش، ایالتی وجود گذاشتند. ایتالیای مدرن ترکیبی بود از قلمروی ونیزیِ امپریک سال پا به عرصه

بودن مادرش بودن پدرش و ایتالیاییساردنی. از همین رو، آلمانی-پاپی، پادشاهی دو سیسیل، و پادشاهی پیمونت
ی پنجاه، پس از پایان جنگ جهانی اول، بود ای زبانی یا فرهنگی بود تا شهروندی. تنها در اواخر دههبیشتر مسئله

ایم که خداناباور بود اما ای مواجهزادهمروز هست، یعنی شهری ایتالیایی. ما با یهودیکه تریسته همان چیزی شد که ا
بودن داشت اما همواره احساس و ایتالیایی ی احترام به همسرش، کاتولیک شد؛ کسی که ادعای آلمانیبه نشانه

و به هنگام مرگ از اتباع پادشاه ای است. زمانی که زاده شد از اتباع امپراتوری اتریش بود کرد صرفاً تریستهمی
تواند تصمیم بگیرد که به کدام دهد این است که هر فرد چگونه میایتالیا. پرسشی که زندگی او در برابر ما قرار می

  کشور تعلق دارد. 
اروپا مجارستان، و روسیه بر گروه زیادی از مردم -های عثمانی، اتریشزمانی که اشمیتز به سن بلوغ رسید، امپراتوری

کردند. اما در ابتدای قرن نوزدهم و در سراسر قرن بیستم در بین بسیاری از مردمی که هرگز دولتی متعلق حکومت می
خواستند که سیاست و ملیت را به یکدیگر پیوند ها میهایی سیاسی آغاز شد. این جنبشبه خود نداشتند جنبش

باشد که از پیش امر مشترکِ مهمی بین آنها وجود داشته  ملت بیانگر این احساس-خواستند دولتدهند: آنها می
کی از آن باشد که آنها از قبل شهروندیِ سیاسی  است. برای نامیدن این افراد به اسمی نیاز داریم، اما این نام نباید حا



  

 

دارند،  یمشترک یالیِ خ یا یکه تبارِ واقعها انسان از گروهی یعنی »مردم«نامم. اند. من آنها را مردم میمشترکی داشته
   نه. یاداشته باشند  یخواه دولت مشترک

هدف بنیادی برای وجودِ مردم، تبدیل شدن به دولت و حفظ «، فیلسوف بزرگ آلمانی، هگل، نوشت ۱۸۳۰در سال 
گذشت زمان، هگل فکر می» خود در این حالت است؛ مردمی که دولت تشکیل ندهند تاریخِ واقعی ندارند. کرد که با 

شدند: این اندیشه در قرن بعد سراسر گروهی از مردم که اهمیتی داشتند به تدریج صاحب دولتی از آنِ خود می هر
  جهان را فراگرفت. 
کمیت ملی ی سیاسیامپراتوری خواند، هیچ عقیده-توان آن را عصر پساای که میامروزه، در دوره ای مانند حا

باید اجازه » ما«حکومت کنند و نباید اسیر اشغالگران خارجی باشیم؛ » ام«پذیرشی فراگیر ندارد. نباید دیگران بر 
ناپذیر از مفهوم ملت تبدیل شده است. این ی ساده به بخشی جداییداشته باشیم که بر خود حکومت کنیم. همین ایده

آرمان، مرزهای  بردن اینها و آغاز عصر استعمارزدایی یاری رسانده است. برای پیشامر به فروپاشی امپراتوری
کرده است. در نظم سیاسی کنونی، این اصل جدیدی ترسیم شدند؛ حتی در دوران ما نیز این ایده مرزها را جابه جا 

ی آن خواهم دربارهکند. با این حال، این آرمان در ذات خود تناقضی دارد که امروز میبیش از همه خودنمایی می
  صحبت کنم.

گر همه بر سر این امر توافق دارند که برای درک این مطلب، از خود  حق داریم بر خود حکومت » ما«بپرسید که ا
ما مردمی واحد و دارای «کیستیم بسیار دشوار است؟ » ما«کنیم، پس چرا اغلب دستیابی به توافق بر سر این که 

ن گفت که هر خانواده نیز توااما اگر همین ایده را در محدودترین معنای خود به کار ببریم، می» تباری مشترک ایم.
گر تباری مشترک دارد. و در گسترده ترین معنای خود، کل نوع بشر نیز تباری مشترک دارند. در این صورت، ا

-غنا  در یآشانت مردمها را مشخص کنیم، مرزها را در کجا باید ترسیم کنیم؟ تصور بر این است که بخواهیم ملت
کان ی مردمانتباری مشترک دارند؛ اما این امر درباره -جایی که من بزرگ شدم ما هم به آنها تعلق داریم،  که یز،ن آ

کان معقول گر قرار بر ایجاد ملت باشد، شاید آ های مدرن هرچه تر از آشانتی باشد: ملتصادق است. بنا بر این ا
کان -تر باشند بهتر استبزرگ نوبی و ساحل عاج ها است و آنها در سراسر غنای جها دو برابر آشانتیجمعیت آ
  اند.پراکنده

ها است، کسانی که آفریقاییاما اگر این اندیشه را بسط بدهیم، چرا دنبال اتحادی بزرگتر نباشیم؟ این استدلالِ پان
تبار تشکیل بدهند. کدام یک درست است؟ پس اولین خواهند دولتی بسیار بزرگ از تمام مردم آفریقاییمی

  شود. مربوط میی مقیاس سردرگمی به مسئله
گر بتوانیم مقیاسی را انتخاب کنیم، ممکن است اعضای چنین گروهی  نباشند با » مایل«با وجود این، حتی ا

کرُنوال، ایرلند، اسکاتلند، و وِلز تبار مشترکی ی، برتِان هایسلِت شودیکدیگر یک دولت تشکیل دهند. گفته می
دهند که بخواهند در کنار یکدیگر و به عنوان مردمی واحد وارد دارند، اما اغلب آنها آن اندازه به این امر اهمیت نمی



  

 

کنند تباری عمل شوند. آنها ملت نیستند. بنابراین، بیایید فرض کنیم که ملت گروهی از مردم است که تصور می
توان فهمید که چه زمانی تبار مشترکِ افراد به این امر برایشان مهم است. خبُ، چگونه می »و«مشترک دارند 

گاهی ملی«برایشان مهم است و از » ی کافیاندازه«   برخوردار اند؟ » آ
ردم. اما در کنار ها نام بایم. پیشتر از آکانای است که با آن مواجهمنطبق ساختن افراد با قلمروها، سومین سردرگمی

کان که اجدادشان هزار سال قبل به غنا مهاجرت کردند. مثلاً، گوآن -کنندها، مردمی با تبار متفاوت زندگی میآ  درها 
 ارائهمشترک سه راه حل  تبارِ منطقِ کنند،می زندگی یکدیگر کنار درمختلف  هایاقلیت که وضعیتی با مواجهه

 بر گذاشتن سرپوش برای مشترک تبار یدرباره داستانی ابداع یعنی،( سازیهمگون یا اخراج، نابودسازی،: کندمی
گر. اندشده امتحان گذشته سال صد چند در »هاحلراه« این یهمه). تکثر یمسئله  بر را هادولت و مردم نبود قرار ا
   .نداشتیم نیاز هاحلراه این از کدام هیچ به کنیم، منطبق هم

شود. تر میی این که به کدام ملت تعلق داریم پیچیدهسیاسی ثابتی وجود ندارد، تصمیم درباره هنگامی که مرزهای
به عنوان شهروند یک کشور که بدون تغییر محل زندگی خود به شهروند کشوری دیگر تبدیل –ی اتِوره اشمیت تجربه
  ها نفر در قرن بیستم بود. سرنوشت مشترک میلیون -شد

ها بود. پس از جنگ جهانی ی یکی از امپراتوریی اروپای مرکزی و شرقی زیر سلطهعمده، بخش ۱۹۰۰در سال 
ی وجود گذاشتند. پس از جنگ جهانی دوم، مرزها دوباره دگرگون شد کم پا به عرصههای مستقل کمملت-اول دولت

  ی اروپا را تغییر داد. بار دیگر نقشه آهنین ایپرده و
 و هند بین جدید مرزهای از نفر میلیون ۱۴، ۱۹۴۷ سال در انگلستان یسلطه تحت هندِ یتجزیه بادر همان دوران، 

کستان کستان سمت به مسلمانان و هند سمت به هاسیک و هندوها: کردند عبور پا  بزرگترین جایی،جابه این. پا
   .ماندند باقی هند در مسلمان میلیون چهل تا سی حدود حال، این با. بود بشر تاریخ در مهاجرت
 آفریقا در، ۱۹۴۵ سال درها دولت مستقل در آفریقا و آسیا به وجود آمد. های اروپایی، دهیافتن امپراتوریبا خاتمه

   .دارد وجود آفریقا یاتحادیه در مستقل دولت ۵۴ امروزه،. بودند مستقل جنوبی آفریقای و اتیوپی، مصر، تنها
ها ای متعلق به قرن بیستم است اما ایدئولوژیِ محرکِ این جنبشگرا در سطح جهان پدیدههای ملیموفقیت جنبش

بشر سرشار از  کنم بسیاری از این مسئله تعجب خواهند کرد. تاریختر رواج یافته بود. فکر میتنها یک قرن پیش
به آن معنایی که در اینجا –های مختلفی از مردم ی برخورد بین قبایل است. در عهد عتیق نام گروههایی دربارهداستان

های باستان و دیگران. اقدامات آنها ها، فلسطینیآمده است: آشوریان، قوم کنعان، کلدانیان، کوشی -مطرح کردم
کنند؛ ها را مغلوب میها، دنکیراییکنند؛ آشانتیآشوریان به اسرائیل حمله میموضوع هزاران داستان حماسی است. 

العاده هایی فوقهای هر گروه، از مردم خود ستایش کرده و آنها را انسانها شکست خوردند. داستانیونانیان از رومی
  گرایی محسوب کرد؟ملیتوان آنها را ارزش است. اما چرا نمیخواند، گروهی که تعلق به آن بسیار بامی



  

 

کنش به سمیسیرمانتی اروپایی اضافه شد. پاسخ این است که در اواخر قرن هجدهم، عنصر جدیدی به اندیشه ، در وا
های جدیدی شد. شیفتگی نسبت به قهرمانان گرایی عصر روشنگری، باعث به غلیان آمدن احساسات و ایدهعقل

شد بیانگر روح حقیقی مردم است، از پیامدهای این رمانتیسیسم بود. میهای عامیانه که تصور فاتح و توجه به سنت
کند، بیش از هر ها را به مردمی واحد تبدیل میبه باور فیلسوف رمانتیک، یوهان گوتفرید هرِدر، روحی که آلمانی
  مردم نیز صادق است. ی سایر کرد این ایده دربارهچیز دیگر در زبان و ادبیات آنها تجسم یافته است. هرِدر فکر می

آوری ی مردم عادی را جمعهای عامیانهشاعر ایرشایر، چنین رویکردی داشت: آهنگ ،برنز رابرت در اسکاتلند نیز
گسترش سواد و صنعت چاپ، مردم عادی نیز به طور روزافزونی شعر میی مردم کرد و به زبان روزمرهمی سرود. با 

ی آثار کسانی دانستند. وحدت این مردم تا حدی ناشی از مطالعهمیهنان میی همی گستردهخود را بخشی از جامعه
  مانند برنز بود.

پرست و مورخ ارنست رنان، وطن در اواخر قرن نوزدهم، این آرمان رمانتیک به امری بدیهی تبدیل شده بود.
تر، انقلابی طرفهزار کیلومتر آن» ملت، روح یا اصلی روحانی است.«نوشت:  ۱۸۸۲کار فرانسوی، در سال محافظه

  »بیدار کردن روح ایتالیا.«ی خود را چنین اعلام کرد: گرایانهجنوایی، جوزپه ماتزینی، مأموریت ملی
بسیاری از مردم بیشتر مایل بودند که روح ایتالیا در خواب بماند. این شهر، مانند در تریسته، شهر اشمیتز، احتمالاً 

-ای کردند یا تریستههای مختلف بود. اغلب مردم یا به زبان آلمانی صحبت میای از گروهخودِ امپراتوری، آمیزه
گرایان ایتالیایی و دند. ملیزبان بوی شهر بسیاری از مردم اسلوونیاییاما در حومه -ی ایتالیاییِ محلیلهجه

مجارستانی -وطنی امپراتوری اتریشیای رقابت کنند که مدافع جهانهای فرهیختهاسلوونیایی مجبور بودند با آلمانی
به افتخار ریچارد کوبدن، دولتمرد لیبرال انگلیسی، برپا شده بود فردی به ۱۸۴۷بودند. در مهمانی شامی که در سال 

گرایان ایتالیایی و آلمانی ای هستیم؛ ما هیچ ارتباطی با ملیما تریسته«صدای بلند فریاد زد: نام فون بروک با 
  »نداریم.

کثر یهودیان تریسته هوادار ، می۱۸۸۰و  ۱۸۷۰های ایزابل برتون، همسر کاردار بریتانیا در تریسته در دهه نویسد که ا
وه تعلق داشت. هنگامی که کار نوشتن را آغاز کرد، تصمیم گرفت  بودند. اشمیتز هم به این گر» های راستینایتالیایی«

کرد که به زبان ایتالیاییِ معیار بنویسد، اما نه به عنوان یک ایتالیایی. او در آثار خود از نام ایتالو زوِۇ استفاده می
که سوابیا نام منطقه» ایتالیایی سوابیایی«معنای آن  ست، در واقع او آشکارا به تبار ای در جنوب آلمان ابود. از آنجا 

  داشت. ی خود اشارهدوگانه
ی او داشتیم. مربی او نبود ما اینک اطلاعات بسیار اندکی دربارهزوِۇ احتمالاً اگر به خاطر مربی زبان انگلیسی ایتالو 

گرایی داشت. نام لیای با می پیچیدهکرد و رابطهدر تریسته زندگی می ۱۹۲۰تا  ۱۹۰۴فردی ایرلندی بود که از سال 
زوِۇ ، را از روی »اولیس«ای آواره و قهرمان این مربی جیمز جویس بود. جویس شخصیتِ لئوپلد بلوم، یهودی

  الگوبرداری کرده بود. 



  

 

با عنوان زوِۇ ی فرانسوی کتاب های جویس بود، جویس نیز متقابلاً کمک کرد تا ترجمهاز اولین هواداران نوشتهزوِۇ 
ی فرانسوی آن ها را، حتی در ایتالیا، به خود جلب نکرده بود. نسخهمنتشر شود. کتاب اصلی توجه زنون اعترافات

های ادبیات که از حمایت جویس برخوردار بود ستایش بسیاری را برانگیخت و به درستی یکی از برترین رمان
  نوگرایِ اروپایی محسوب شد. 

انداز رمانتیک تواند با چشمکه وجود تنوع فرهنگی و زبانی در جامعه می کنددر کتاب خود به ما یادآوری میزوِۇ 
ای که به دنبال متحد کردن آن جامعه بر اساس فرهنگ و زبان است در تعارض باشد. در واقع تعارض گرایانهملی

  قاعده است و نه استثنا. 
عددی وجود داشته (گیلیک، لالندز، و های متاسکاتلند را در نظر بگیرید. برای صدها سال در این کشور زبان

اند. های متفاوتی داشتهانگلیسی) و مناطق مختلف آن (نواحی کوهستانی، جزایر، شهرها، و روستاها) نیز فرهنگ
نفر  ۶۰۰۰۰روند چندان فراگیر نیستند. امروزه کمتر از بسیاری از اموری که جزئی از فرهنگ اسکاتلندی به شمار می

کثر مردم اسکاتلند در پانصد سال گذشته گیلیک نبوده است. تصور ف میبه زبان گیلیک حر زنند؛ زبان مادری ا
شود که اسکاتلند سرزمین کلیسای اسکاتلند (کرِک) باشد اما در گلاسگو (بزرگترین شهر اسکاتلند) تعداد می

ایی، یهودیان از دیرباز در  ها از پیروان کلیسای اسکاتلند بیشتر است. مانند بسیاری از کشورهای اروپکاتولیک
  شود. روز افزوده میاند و بر تعداد مسلمانان نیز روزبهاسکاتلند حضور داشته

یک تقریباً ۱۸۹۳ سال تای اویگن وبرِ مورخ، هایی از این دست در سراسر جهان وجود دارد. بنا بر گفتهپیچیدگی
 یکپارچه کشوری به که زمانی ایتالیا، در. نبودند مسلط فرانسوی زبان به هنوز فرانسه جمعیت میلیون ۳۰ از چهارم
 یتالیاامروز در ا ینهم ینبود. حت یدنیفهم یگرگروه د یبرا یکهیچ و داشت وجود متعددی هایلهجه شد، تبدیل
   .است افزایش رو به نیز گویندیسخن م یعرب یا امهریکه به زبان  یوجود دارد و البته تعداد کسان یرسم یلهجه ۲۰

گونی زندگی می کنند، هر چند ممکن است خود این کشورها به آن معترف در هند، چین، و اندونزی هم اقوام گونا
های متکثر خود اذعان ی آمریکا، از جمله ایالات متحده، به ریشهدانید، کشورهای قارهطور که میو همان نباشند.
  دارند.

تواند هر نظم سیاسی را امری که می–توان پذیرفت که حق تعیین سرنوشت ها، چگونه میبا در نظر گرفتن این واقعیت
ین است: با احتیاط و به صورتی متناقض. جدیدترین آرمانی مقدس باقی مانده است؟ جواب ا -بر هم بزند

 از اما شناسدمی رسمیت به را موجود هایدولت »ارضی یتتمام« ملل سازمانکشورهای اروپا را در نظر بگیرید. 
 دو این گرفتن نظر در با، ۲۰۰۸ سال در دادگستری المللیبین دیوان. کندیم یتحما یزسرنوشت ن تعیین حق اصل
 در انگلستان ینماینده. ندارد مغایرت المللبین قوانین با کوزوو یجانبهیک استقلال اعلام که کرد اعلام اصل

 یشتریب یتاز اهم یارض یتسرنوشت نسبت به تمام یینحق تع مورد، این در گفت رأی این تأیید با ملل سازمان
   برخوردار است.



  

 

ها اعتراض کردند زیرا باور رسمیت شناختند. طبیعتاً صرببیش از صد کشور کوزوو را به عنوان کشوری مستقل به 
 صدای یاندازه به صدایی هیچ ها،صرب ارضی تمامیت از دفاع درهویت ملی آنها است. » مهد«داشتند که کوزوو 

که در  یکتکر بازی مانند. آمد پیش آن پرسیهمه و کریمه یمسئله بعد سال چند. نبود رسا و بلند پوتین ولادیمیر
 یارض یتسرنوشت به مدافعان تمام یینهواداران حق تع بار این شود،یدفاع و حمله عوض م یهر نوبت جا یانپا
  سرنوشت مبدل شد. یینبه هوادار حق تع یارض یتمدافع تمام ینشدند و بزرگتر یلتبد

ی سیاسی و دولت خود را معهکس به طور مستقیم با این فرضیه که مردم اجازه دارند جاتوجه داشته باشید که هیچ
  بردند. پرسی در کریمه را زیر سؤال میبودن همهبودن و عملیهای غربی، قانونیترک کنند، مخالف نبود. دیپلمات

شد. اما آیا کردند، مشورت میممکن است بگویید که باید با مردم اوکراین، از جمله کسانی که در کریمه زندگی می
خواهند می» مردم«چه که ای دیرینه دارد، زیرا آنمردم کریمه وجود داشت؟ این راهبرد سابقهاصلاً چیزی به عنوان 

طلبی کنید. استدلال آبراهام لینکلن در مخالفت با جداییهمواره بستگی به این دارد که مرزها را چگونه ترسیم می
طلبی استدلال اسپانیا در برابر استقلالطلبان تبتی و همان جنوبِ آمریکا همان استدلال چین در برابر استقلال

کثر شهروندان کل کشور، با آن موافق نیستند.    کاتالان است: مردم، یعنی ا
 مردم از ما تعریف که هم اندازه هرخواهم بگویم که منظورم این نیست که این موارد هیچ فرقی با هم ندارند. بلکه می

کمیت آرمانِ باشد، مبهم . این همان تناقضی است که در ماند خواهد باقی مؤثر بخشیمشروعیت منابع از یکی ملی حا
 ما راهنمای تواندمی زمانی اندیشه این اما داریم سرنوشت تعیین حق »ما«ابتدای سخنرانی به آن اشاره کردم: بله، 

   .کیستیم »ما« بدانیم پیشتر که باشد
پردازان های اخیر، بسیاری از نظریهگفتم. در دههها در عصر امپراتوری سخن ملتی ظهور دولتپیشتر درباره

ملت به سطح مدیریت میانی شود که دولتاند که این فرآیند معکوس خواهد شد: گفته میبینی کردهشدن پیشجهانی
های تجاری، و تمهیدات امنیتی تنزل خواهد یافت؛ در جریان فراملی سرمایه و کار، قراردادهای بانکی و پیمان

ی دولت تنها یک حلقه -هاهای مواد مخدر و تروریستکارتل-لازم برای مقابله با دشمنان در سطح جهانی فراملی 
  گرایی خواهد شد.به تدریج جایگزین عصر ملی» عصر شبکه«اتصال خواهد بود. 

 بوریسند. کنخورد نیروهایی است که در برابر این نوع جهانی شدن مقاومت میآنچه امروزه در همه جا به چشم می
 مربوط شانسرنوشت تعیین برای کشور این مردم حق به« برگزیت که کرد اعلام نیروها همین به اتکا با جانسون
. اندکرده دریغ اسکاتلند مردم از را حق همین آنها خبُ، کرد؟می صحبت بریتانیا مردم یدرباره او آیا اما» .است

  کیستیم؟ »ما«
گرایی شدید و آشکار در نقاط شیفتگی وجود داشت. این نوع ملیهایی از میهنرگهگراییِ برگزیت شک، در ملیبی

کم با ادعای این که تنها هندوتوا (هندو بودن) دیگر نیز دیده می وحدت زبانی، دینی، و –شود. در هند، حزب حا
حزب آزادی اعلام  تواند باعث یکپارچگی ملت شود، برای خود هوادارانی به دست آورد؛ در اتریش،می -فرهنگی



  

 

کم در لهستان و کشورهای دیگر نیز  کرد که میراث آلمانی سبب یکپارچگی میهن (اتریش) است. احزاب حا
کنند، ای دفاع میدر برابر مهاجران خاورمیانه» های مسیحیارزش«اند؛ آنها از های مشابهی زدهحرف

ستایند. بنا بر تصورات نند، و خلوص میراث ملی را میکرا سرزنش می» ی اروپاسالاران وابسته به اتحادیهدیوان«
کید بر این نوع ملی ها، از های دینی و قومی، مانند کولیگرایی، اقلیتسیاسی آنها، شبکه روبه افول است. به سبب تأ

  جایگاهی برابر در درون ملت برخوردار نیستند. 
  ها بدون پیشینه نیستند.ها و مقاومتاین واکنش
گر بشنوید که این موعظهتعجب نخوا گرایی نافذ ی خلوص میراث ملی، برای اتوره اشمیتز و واقعها دربارههید کرد ا

او جذابیت اندکی داشت. در اواخر عمر اشمیتز، دولت ایتالیا به شهروندان جدید خود، افرادی مانند او، فشار 
ه پذیرفت تا نام خود را به نام مستعاری که داشت، ایتالو آورد تا نام فامیلی ایتالیایی انتخاب کنند. اشمیتز داوطلبانمی
های قدیمی باشد. اشمیتز منصرف ی لفظی نامهای جدید ایتالیایی باید ترجمه، تغییر دهد. دولت نپذیرفت: نامزوِۇ

ایی بودن، اشتیاق او به ایتالی» در حال حاضر دو نام دارم، چرا سومی را هم به آنها اضافه کنم؟«شد و با خود گفت 
  حد و مرزی داشت. 

گر این ایده را رد کنیم که وحدتی طبیعی به کشورها شکل می دهد، با نوعی معما مواجه خواهیم شد: چگونه ا
  یکپارچگی کشورها را حفظ کنیم؟

با این  ایای، مقالهبار در روزنامهی غنا، یکطلبانهپدر من، مخالف شورانگیز استعمار و از رهبران مبارزات استقلال
پاسخ او البته مثبت بود. این امر برای او » آیا غنا ارزش آن را دارد که در راهش جان دهیم؟«عنوان منتشر کرد 

بار به سختی از تیرباران نجات پیدا گاهی به عنوان زندانی سیاسی در زندان بود، یکای انتزاعی نبود. او که گاهمسئله
  خواست برای چه چیزی جانش را بدهد؟ من دقیقاً می دوستکرده بود. با این حال، پدر وطن

ها در سراسر کنند؛ تکثر مذهبی در سراسر این کشور کاملاً مشهود است. غناییمردم غنا به حدود هشتاد زبان تکلم می
در هلند، اند: صدها هزار نفر در نیجریه، نزدیک به صدهزار نفر در آمریکا و بریتانیا، و هزاران نفر جهان هم پراکنده

  کنند. آفریقای جنوبی و تعدادی از کشورهای دیگر زندگی می
مردمی با فرهنگ و –دانند که از مصادیق تعریف هردرِ از مردم به علت این پراکندگی و انتشار، مردم غنا به خوبی می

به کشورهای  شود که هنگام انتخابات، سفرنیستند. اما این باعث نمی -بخشای وحدتتاریخ واحد و روح ملی
جهانی کسی خود را غنایی نداند. لازم نیست به قوم خارجی با روادید غنایی، یا تماشای المپیک و مسابقات جام

های آما آتا آیدوو لازم نیست از آشانتی تعلق داشته باشید تا به کوفی عنان افتخار کنید یا برای لذت بردن از رمان
ریج و طی چند دهه زیستن کنار یکدیگر و تحت حکومتی واحد، به مردمی ی فانته باشید. مردم غنا به تدقبیله

اند. آنچه اهمیت ها طی چند قرن کنار یکدیگر قرار گرفتهطور که اسکاتلندیاند، درست همانیکپارچه تبدیل شده
  دارد این فرآیند است.



  

 

  شد.ای بود که باید بافته میلکه پارچهبرای پدر من، ناسیونالیسم معدنی نبود که بتوان از آن چیزی استخراج کرد ب
ی هویت ملی این لازمه» کردن، آفرینش است و نه دروغ.ابداع و جعل«موافق بود که زوِۇ ی او احتمالاً با این گفته

ی رسیدن به اهداف حکومت، داشتن زبان مشترک است. نیست که همه از پیش مانند هم باشند. با این حال، لازمه
ها باید آموزش یک از زبانهایِ کدامکند باید تصمیم بگیرد که کدام لهجهکه آموزش ملی را ایجاد میدولت زمانی 

گر تاریخی که در مدارس آموزش داده می گرد هم » دولت«در این » مردم«شود توضیح بدهد که چرا این داده شود. ا
همرأیی شهروندان است، داستانی را ترجیح اش همراهی و اند، بسیار مطلوب خواهد بود؛ حکومتی که دغدغهآمده
تواند بالقوه های محلی آنها میدهد که آنها را به هم پیوند دهد. با وجود جمعیتی متکثر، که تاریخ و سنتمی

طور که ارنست رنان بیش از یک قرن پیش آمیز باشد، باید از دعاوی متعارض بر سر حقیقت، عبور کرد. همانتفرقه
  »توانم بگویم خطای تاریخی، عنصری ضروری در آفرینش یک ملت است.کردن، و حتی میوشفرام«گفته است 

گر بپذیرید که ملت شدنِ مجدد اند. زمانی برای شوند، خواهید دید که آنها همواره در حال ابداعها ابداع میا
کنون  رستاخیز روز کتاب کردید که نام اجداد شما هزار سال پیش دربودن باید تصور میانگلیسی ثبت شده است. ا

ی انگلیکان بودن با تعلق به کلیساتواند انگلیسی باشد. زمانی انگلیسیتبار میتبار، مسلمان، یا غناییفردی هندی
کنون در تیم ملی انگلستان افرادی از ادیان مختلف حضور دارند. امروز، اسکاتلندیتعریف می ای با پوست شد، ا

تواند به جریان روشنگریِ اسکاتلند افتخار کند یا از تیره، که پدربزرگش از بمبئی به اسکاتلند مهاجرت کرده، می
  به هیجان بیاید.  برِنبَنوک شنیدن داستان

 هایداستان بر علاوه–دارد  یتاهم واقعاً ملت یک ساختن در چهآنگفت، گونه که رنان میبا این حال، همان
 روزانه پرسیهمه نوعیملت ...  یک یتمشترک است... موجود یزندگ یادامه به آشکار تمایلِ ابرازِ« -مشترک
   .است مشترک زندگی جمعیِ یِاداره به تعهد کند،می تبدیل متحد مردمی به را »ما« آنچه» .است

های لیبرال به مرامی مدنی نیاز دارند که هم کند. دولتاین امر لیبرال دموکراسی را با چالشی جدی مواجه می
مایه باشد اندازه قدرتمند باشد که شهروندی را به امری مهم تبدیل کند و آن اندازه کمآن  -مایهقدرتمند باشد و هم کم

گون مشترک باشد. دولت رمانتیک می توانست به این افتخار کند که تجلی که بتواند بین افرادی از ادیان و اقوام گونا
 را خود توانستمی رمانتیک دولت. ی مردمی واحد است؛ در دولت لیبرال از این نیروی جادویی خبری نیستاراده
 شعار با رمانتیک دولت. کنند قناعتمردم  یخاطر کل یتبه رضا یدبا یبرالل هایدولت بداند؛ یکسان مردم یاراده با

 کنار هم با توانیممیما «است:  ینا یبرالدولت ل یقیِشعار حق کند؛می متحد را خود شهروندان »واحدمردم « پرشور
  ».بیاییم

دانیم بدون داشتن دینی مشترک یا ها است که میمدت -و قطعاً در اسکاتلند–توانیم. در آمریکا اغلب موارد میدر 
کانی مشترک، می   توان یکپارچگی را حفظ کرد. حتی توهم داشتن نیا



  

 

گلاسگو، حزب کارگر یا حزب توری یا ی همهلازم نیست درباره چیز توافق داشته باشیم: اروپا یا برگزیت، ادینبورا یا 
  حزب ملی اسکاتلند، و یا از همه مهمتر تیم فوتبال رنجرز یا سلتیک. 

کان در دفاع از آن استدلالرسد. اما فکر میاز استقلال اسکاتلند نفعی به من نمی  کنم نباید با استفاده از روح نیا
. شوندنمی بنا موجود، پیش از ملیِ اشتراکات اساس بر هرگز که اند یاسیس یواحد حقیقت درمدرن  هایملتکرد؛ 
 در مشترک زندگی برای -رنان یروزانه پرسیهمه بربنا - آنان تعهدِ کندمی حفظ را شهروندان یکپارچگی چهآن

   .است دولت این هایدستورالعمل و فرآیندها، نهادها، کندمی حفظ را آنها وحدت آنچه. است مدرن دولتی
کنم که تکثرگرایی نوردد، من به این فکر میگرایان بار دیگر اروپا را در میگراییِ راستامروزه، در حالی که موج ملی

کنم، فکر میتوانید انتظار داشته باشید، به ایتالو زوۇِ طور که میتواند شکننده باشد. و همانلیبرال تا چه اندازه می
های مختلف تریسته خوشحال زدن در محلهی قدماز هیچ چیز به اندازه -ترین آفرینش اوعالی-کسی که مانند زنون 

اش شد این بود که تا حدی یهودی، تا حدی آلمانی و فقط تا چه باعث بالندگیشد. او آیرونیستی قهار بود و آننمی
ی یعنی رقصیدن با ابهامات. هنگامی که پس از مرگ او، فاشیسم اروپا را به لرزه ، زندگوۇِحدی ایتالیایی بود. برای ز

کردند از هم در مواجهه با نیروهایی که از ابهام بیزار بودند و قطعیت را ستایش میزوِۇ انداخت خویشاوندان 
ها از گرسنگی نیز در اردوگاه های اوگسیختند: همسر کاتولیکِ او، لیویا، مجبور شد اسناد هویتیِ یهودی بگیرد و نوه

  هایی بودند که کشته شدند. جان دادند یا پارتیزان
بین، ی روادار، تکثرگرا، واقعهنوز در اصول فرهنگ ما زنده است. درست است که به مدرنیتهزوِۇ با این حال، ایتالو 

با زوِۇ به مخالفت قیام نکنید ... زیرا به گمان من ایتالو زوِۇ ی و لیبرالی که او تجسم آن بود حمله شده اما با روحیه
  آن بصیرت درخشان خود در جانب واقعیت ایستاده است. 

  
  برگردان: هامون نیشابوری

____________________________________________________  
خوانید، متن آن چه می. است نیویورک دانشگاه در فلسفه غنایی و استاد-آمریکایی پردازنظریه یاآپ یآنتون کوامی* 

  . ستا »ریث گفتارهایسدر«او در  سخنرانی اخیر یکی از چهار
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